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 چکیده

ترین مسائل فلسفی است که فیلسوفان اسلامی کیفیت ربط ثابت به متغیر یکی از مشکل
اند. تلاش آنها در این های متفاوتی بیان کردهاز دیرباز درصدد حل آن برآمده و پاسخ

ترین پرسش این مسئله رسد کامل نیست و به مهمه ارزشمند است، به نظر میزمینه اگرچ
دهد. در این مقاله، ضمن که چرایی و چگونگی برآمدن تغیر از دل ثبات است، پاسخ نمی

و نقد آنها، رهیافتی جدید در حل معضل ربط  شدهارائههای ترین پاسخبیان برخی از مهم
شود که دیدگاه رایج در ثابت به متغیر بر اساس مبانی وجودی حکمت متعالیه ارائه می

دهد. بر اساس این رهیافت تغیر ناشی از ضعف وجود ی تغییر میکلبهشناسی را هستی
جوشد و سیلان امری شود. تغیر از دل ثبات میاست و از ناحیه علت به معلول منتقل نمی

تشکیکی است که تمامی مراتب امکان را در برگرفته و وجود نه در یک نقطه، بلکه در 
اش افزوده شده و قراریطی مراتب متعدد از ثبات و قرارش کاسته و بر پراکندگی و بی

 .گرددجنبشش مضاعف می
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 مقدمه. 1
ن عوالم ثبات مطلق یاز ا یاست که در برخ یعوالم یدارا یجهان هست یلسوفان اسلامیاز منظر ف

عت و یر و حرکت مختص به عالم طبیزند. تغیر موج میگر حرکت و تغید یبرقرار است و در برخ
عت بنا بر یطب ن تفاوت که مخلوقات مافوق عالمیبا ا ؛عت استیثبات حکم موجودات مافوق طب

 ین و حکماییدگاه اشراقین منحصر به عالم عقول است که از هر جهت مجردند و از دیمشائ یرأ
 ه شامل دو مرتبه عقل و مثال است.یمتعال

 یجهان هست یکه در تمام یو معلول یدر سلسله عل یلسوفان اسلامیاز منظر همه ف یاز طرف
ش است. جهان یقرار دارد و معلول عوالم بالاتر از خوعت در انزل مراتب وجود یبرقرار است عالم طب

ش یخود ثابت شده که معلول از علت تامه خو یعت است و در جایعت معلول جهان مافوق طبیطب
ست. طبق این قاعده علت اگر ثابت و همیشگی است، معلول نیز باید ثابت و همیشگی یمنفک ن

 1تواند علت امر متغیر باشد.باشد و امر ثابت نمی باشد و علت اگر متغیر است معلول نیز باید متغیر
 2«عله المتغیر متغیر.»و « عله الثابت ثابت»شود که از این قضیه گاهی اینگونه تعبیر می

؛ به «ربط متغیر به ثابت»د، تحت عنوان معضل یآیبه وجود م ین است معضلیحال که چن
شود که سلسله علت و د؟ چگونه مییآید میر چگونه از علت ثابت پدیان که معلول متغین بیا

شود، در آغاز خود دارای ثبات باشد و در انتها که به عالم معلول که به علت نخستین ختم می
رسد متغیر گردد. مگر مجردات و در رأس آنها خداوند علت عالم طبیعت نیستند و طبیعت می

م طبیعت متغیر است. پس چگونه مگر نه این است که برابر رأی فیلسوفان، مجردات ثابت و عال
شود که از علل ثابت معالیل متغیر به وجود آید و آیا این قاعده تبعیت معلول از علت تامه را می

 کند؟نقض نمی

خود باید متغیر باشد تا تخلف معلول از علت تامه لازم نیاید، زیرا اگر علت تامه متغیر علت 
ناچار علت تامه هب بنابراینآید. اش لازم میعلت تامه ثابت باشد و معلول، متغیر، تخلف معلول از

                                                           
النجاة  سینا،عبدالله ابنبن؛ حسین384ب(، 1404المرعشی،  الله ةیآ مکتبة)قم:  الهیات شفاءسینا، عبدالله ابنبنحسین. 1

 فخر رازی، محمد؛ 621و 433(، 1379، انتشارات دانشگاه تهران تهران:(، چاپ دوم الغرق فى بحر الضلالات من
، قات الباغنوىیالمحاكمات مع تعلات یالهرازی، ؛ قطب الدین 28(، 1404ة الله المرعشی، یقم: مکتبة آ) 2، جلدشاراتالا شرح

 ، چاپ دوم1، جخ اشراقیمجموعه مصنفات شالدین سهروردی، ؛ شهاب287(، 1381راث مکتوب، یتهران: م( چاپ اول
 ، چاپ اولشرح هدایه اثیریه ابراهیم صدرالمتألهین،؛ محمدبن411(، 1375، قات فرهنگییمؤسسه مطالعات و تحق )تهران:

 .119(، 1422تاریخ عربی، )بیروت: مؤسسه 
، اءالتراثیاح دار)بیروت:  ، چاپ سوم 3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارة فى الایالحكمة المتعال ابراهیم صدرالمتألهین،محمدبن. 2

1981 ،)34-33. 
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ای ای باشد که آن هم قهراً متغیر است. در این صورت، زنجیرهنیز باید متغیر و خود دارای علت تامه
ها علتی که خود، متغیر نباشد و بالطبع در آن ندو معالیل باید باشد که همگی متغیرنامتناهی از علل 

العلل که ثابت و غیرمتغیر است زیر سؤال رفته و و وجود خداوند در جایگاه علة توان فرض کردنمی
تخلف معلول از علت تامه یا باید به خاطر درنیفتادن به چاه تسلسل، جواز . تسلسل لازم خواهد آمد

 حکم نمود وجواز تسلسل در علل ، به برای احتراز از تخلف معلول از علت تامهرا پذیرفت و یا اینکه 
غیر قابل محال و در نتیجه عقلًا  هر دو راه. تن داد الوجود از زنجیره عللِ حوادثحذف واجب به

 .پذیرش است

 مشکل نیحل ا یبرا فیلسوفانی است. مسائل فلسف تریناز پیچیده ت به متغیرربط ثاب مسئله
را در متن  یزیچ دیاست که با نیها احلراهاین وجه اشتراک همه  .اندارائه کرده یمتفاوت یهاراه

 انیتا نقش رابط و واسطه م ریوجهه تغ یوجهه ثبات باشد و هم دارا یکه هم دارا افتی تیواقع
رابطه  یهر دو سو یهایژگیاست که از و نیشأن رابط چناساساً  رایز رد،یو ثابت را برعهده گ ریمتغ

شود و با وجهی که متغیر است از وجهی که ثابت است با علت ثابت مرتبط می برخوردار است.
 شود.سبب وجود موجودات متغیر می

کامل ارزشمند و قابل ستایش است، های فیلسوفان در این زمینه اگرچه تلاش به باور نگارنده،
به برخی  . در آغازای دیگر اندیشیدد چارهکند و باینیست و مشکل ربط ثابت به متغیر را حل نمی

و سپس ضمن نقد آنها به ارائه نظریه کنیم میدر این زمینه اشاره  شدهارائه هایحلراه ترینمهماز 
 مختار خواهیم پرداخت.

 مشهور هایدیدگاهبیان . 2

 :عمده برای این معضل ارائه شده است حلراهفیلسوفان مسلمان سه  میاندر 

 . افلاک2-1

ای بودند که وجوی واسطهفیلسوفان اسلامی برای حل مشکل ربط ثابت به متغیر، در جست
در عین ثبات دارای ماهیتی متجدد باشد و غالب ایشان آن را در حرکت دورانی و دائمی افلاک 

متغیر وجهه  کیآن، دو وجهه است:  یشگیو هم یرانحرکت دو جهتفلک به  یبرااند. یافته
حرکت فلک الافلاک . آن یۀدوام حرکت دور به جهتثبات  ۀوجه کحرکت آن و یبه جهت 

هم  ریمتغ رِ یو متغ ستیثابتِ ثابت ن ،ر استیثبات و تغ نیبرزخ بو ثابت است،  یاندورچون 
چون ثابت ثابت  اشکال ندارد که با ثابت مرتبط باشد و ،ستین ریمتغ رِ یمتغ چون. ستین
از حیث ثبات خود با عالم ثابتات مرتبط  رات عالم مرتبط باشد.يندارد که با متغ یراديست، اين
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به  راتیمتغآن، دست  ۀبه واسطو  است و از حیث تجدد با عالم متغیرات در ارتباط است
 3رسد.می یثابت ازل ضیف

علت وجودی افلاک « عله المتغیر متغیر»ممکن است اشکال شود که بر اساس قاعده کلی 
که علت وجودی افلاک، ، درحالیحیث تغیری که در آنها وجود دارد، خود باید متغیر باشداز 

. پاسخی که به این اشکال داده شده است این اندثابتعقول مفارق است و مفارقات از هر حیث 
است که علت متغیر در صورتی متغیر است که تغیر عارض بر آن، باشد؛ اما اگر تغیر، ذاتی یک 

د، لازم نیست علت آن ماهیت متغیر باشد و حدوث و تجدد حرکت افلاک چون ذاتی، ماهیت بو
 4.دائمی و مستمر الوجود است نیازی به علت متجدد و متغیر ندارد

موجودات عالم عناصر در حرکت و تجدد دائمی فلک، مصحح تغییر در عالم عناصر است. 
به جهت حرکت وضع  نیهست و ا لهمقاب، وضع و آنها و جسم فلک نیب افلاک قرار دارند وجوف 
عالم عناصر  یولایه ی،به مناسبت هر وضع رییو تغ لیتبد نیاست و در ا لیو تبد رییدر تغفلک 

 تیکه به فعل یهر استعدادو  کندیم دایپو استعداد جدید  تیاز عقل فعال قابل ضیاخذ ف یبرا
 حامل یولیصور که ه نیا .است یت قبلاست که عبارت از صور یحدوث شرط ۀرسد به واسطیم

به  یاهر نقطه صور در نیکنند و ایم دایبا فلک اوضاع مختلف پ ک،توسط حرکت افلا آنهاست،
 شوند.یم ضیمستف دیجد ضیاست به ف یو ازل یفلک دائم یکه برا یضیمناسبت قرب و بعد به ف

 . دهر2-2

با  ریاند: نسبت متغسه نحوه ارتباط و نسبت را ذکر کرده ریامور ثابت و متغ انیمسلمان م حکیمان
و نسبت  ند؛یگو «دهر»که به آن  رینسبت ثابت به متغ ند؛یگو «زمان»که در اصطلاح به آن  ریمتغ

. زمان ظرف موجودات متغیر مادی است و دهر انددهنمو ریتعب «سرمد»ثابت به ثابت که از آن به 
متغیرند و سرمد مختص به خدای عزوجل است. دهر و غیر ثابتجواهر عالم عقول که ظرف 

محیط به زمان است و سرمد محیط به دهر. متغیرات نسبتی بین خود دارند و به این جهت نسبت 
به هم متقدم یا متأخرند و تقدم و تأخر آنها زمانی است، اما همین متغیرات نسبتی با موجودات عالم 

                                                           
چاپ اول ، 3، جلد شرح حكمة الاشراق الدین شهرزوری،؛ شمس46-45، خ اشراقیمجموعه مصنفات شسهروردی، . 3
به تحقیق دکتر مهدی محقق ، قبساترداماد، یمحمد باقر م؛ 320-319(،  1372 ،قات فرهنگییمؤسسه مطالعات و تحق :تهران)

ة یالعقل سفارة فى الایالحكمة المتعال ؛  صدرالمتألهین،303(، 1367،  انتشارات دانشگاه تهران)تهران:  دوم چاپو دیگران، 
 .128، 3، جلد الاربعة

 و حکمت مؤسسه ، چاپ اول )تهران:3، جلد ةیالربان قیالحقا علوم فى ةیالاله الشجرة رسائل شهرزوری،الدین شمس. 4
، 3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارة فى الایالحكمة المتعال ابراهیم صدرالمتألهین،؛ محمدبن320-319(، 1383ران، یا فلسفه
 .128(، 1981، اءالتراثیاح دارسوم )بیروت:  چاپ
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اند. خداوند به جمتدر  و از این حیث غیر قدم و تأخر زمانی نداشتهدهر دارند که نسبت به آنها ت
جمیع صفاتش در سرمد قرار دارد و متعال از این است که در دهر یا زمان موجود باشد، اگرچه بر 

و متغیرات که در معرض آن دو احاطه دارد و موجودات ثابت در دهر موجودند نه در سرمد یا زمان 
ث تغیر خود در زمان حضور دارند، ولی از جهت ثباتی که در پیشگاه علت سیلان و تغیرند از حی

 5.خویش دارند، موجود در دهر هستند

سینا، اصطلاح دهر و سرمد و تفاوت آنها با زمان، در کلمات حکیمانی همچون ابن اگرچه
رده است، سود ب یش از دیگران از آنها در حل مسائل فلسفیبهمنیار و دیگران آمده است، کسی که ب

توان ادعا نمود یکی از مبانی برجسته حکمت یمانی بدون شک میرداماد است تا آنجا که می
ها از ده یکیر یمیرداماد، اختلاف عوالم دهر و سرمد و زمان است. معضل ربط ثابت به متغ

 دهر و سرمد به حل آن پرداخته است. مسئلهای است که میرداماد با استفاده از مسئله

وم مستند یج به حق قیل تدریرات عالم بر سبیکند که اگر متغیر میتقر گونهاینه را شبه یو
 باشند، امر از دو حال خارج نخواهد بود:

جاد حق یج به ساحت افاضه و این صورت تدریاست، در ا یجیرات تدریو افاضه متغ تأثیرا ی
حق  یشد که ساحت قدس قه خواهدیالحق یالصنع و زمان یجیض، تدریابد و مفییمتعال راه م

که  یجیو در مرتبه واحده است نه تدر یرات دفعیجاد متغینکه ایا ایاست.  یتعالی، از آن مبر
 ست.یح نیو افاضه است که صح تأثیراش تخلف اثر فائض از نحوه لازمه

ن سرمد، دهر و زمان استفاده کرده و معتقد است ین شبهه، از رابطه بیدر پاسخ به ا میرداماد
از منظر زمان باشد، حال آنکه زمان،  ید که نگاه ما به ساحت ربوبیآیش میپ یاشکال وقت نیا

و زمان و  یج و دفعیاز تدر یر نسبت به خود آنهاست و ساحت ربوبیموجودات متغ یظرف وجود
 یمبر یج و تعاقب زمانیاز تدر یکه ساحت ربوب گونههماناست.  یآن که طرف زمان است، مبر

 ز منزه است.یاء نیبا اش یو دفع یت زمانیاست، از مع

                                                           
 1 ، جلدشفاءطبیعیات  سینا،عبدالله ابنبن؛ حسین42(، 1400 ،انتشارات بیدار :قم) سینارسائل ابن سینا،عبدالله ابنبنحسین. 5

، مکتبة الاعلام الاسلامی)بیروت:  قاتیالتعل سینا،عبدالله ابنبن؛ حسین172-171ج (، 1404، الله المرعشی ةیمکتبة آ)قم: 
؛ 119(، 1375قم: نشر البلاغة، ) چاپ اول، 3جلد ،هاتیشرح الاشارات و التنب، یطوس؛ نصیرالدین 142و43الف(، 1404

 فى ةیالاله الشجرة رسائل ؛ شهرزوری،463(،1375تهران،  دانشگاه )تهران: ، چاپ دوملیالتحص ار،یمرزبان بهمنبنابوالحسن
الحكمة  صدرالمتألهین، ؛15-7به تحقیق دکتر مهدی محقق و دیگران، ، قبساترداماد، یم؛ 194، 2، جلد ةیالربان قیالحقا علوم

 ابراهیم صدرالمتألهین،؛ محمدبن272، شرح هدایه اثیریه ؛ صدرالمتألهین،147، 3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارة فى الایالمتعال
 بر هیحاشابراهیم صدرالمتألهین، ؛ محمدبن130(، 1378اسلامی صدرا، بنیاد حکمت  :تهران) ، چاپ اولرسالة فى الحدوث

 .157تا(، ، بیداریانتشارات ب )قم: شفاء اتیاله
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شود، در قیاس آنها با یکدیگر و در سلسله زمان تقدم و تأخری اگر بین موجودات دیده می
است که اساس آن بر تدرج، استمرار و عدم قرار و عدم اجتماع وجودی اجزاء و حدود با 

دهد و در عوالم یرخ م گر است. تغییر زمانی و دفعی در زمان و آن که طرف زمان استیکدی
اند و آنجا تقدم و بالاتر معنا ندارد. همه موجودات زمانی متقدم و متأخر در وعاء دهر مجتمع

راه ندارد، چه رسد به ساحت سرمد که مقام ربوبی است و مقدس  یت زمانیتأخر و تعقب و مع
و در مقام سرمدیت از مکان و زمان بوده و محیط به همه دهر و زمان است. در پیشگاه احدیت 

همه موجودات دهری و زمانی بدون تقدم و تأخر حاضرند و نسبت به حق تعالی ثبات و قرار 
 اند.داشته و مجتمع

از جهت  ان خود.یم یبدء خود دارند و نسبتبا م   ینسبت یجیحرکت و همه امور تدردر واقع 
ان یکه م ینسبتو از جهت  اندمعمجتو  متصل و قار و ثابت ،دارندو سرمد با عالم دهر که  ینسبت

 .6اندیو زمان الیس ،قار ریغ ،یجیتدر عت برقرار است،یعالم طب خودشان در

 یبر مبناو موجودات است. اما  ایاش یحدوث زمان هیشبهه مذکور از معضلات نظر قتیدر حق
وعاء در  ،ر قاریقار و چه غاز خداوند، چه  ریموجودات غ یتمام ،ردامادیم یه حدوث دهرینظر

دهر، ظرف وجودِ امتداد تمام  بنابرایناز سرمد دارند؛  یموجودند و تأخر دهر یبه وجود جمع هرد
ه ب یهر موجود زمان تمام وجودبر آن است.  طیزمان است که بعد از سرمد تحقق دارد و سرمد مح

واحد است که ذاتاً ممتد و متصل و موجود به وجود  یتیهو و قتیحق یدهر دارازمان در سان خود 
تنها در  ،گرددیها بر زمان عارض مزمان و تقدم و تأخر آن یاست و آنچه از اجزا یواحد شخص

 سلسله زمان معنا دارد.

 . حرکت جوهری2-3
. وی است دانستهمبتنی بر نظریه حرکت جوهری  را «ر به ثابتیمعضل ربط متغ» حلراه املاصدر

که حلقه واسطه بین متغیر و ثابت طبیعت جسم است که متحرک به حرکت جوهری بر آن است 
عنی صورت یعت، یعت، خود طبیرات طبیعلت مباشر تغبه اعتقاد او است و سیلان ذاتی آن است. 

 ر باشد.ید متغیجوهری است؛ پس ناچار خود صورت جوهری با

ری علت یر است و هر متغیعت متغیطبم ییوبگکلام کرده اگر به خود طبیعت جوهر نقل 
دهد پاسخ می ،ر باشدید متغیعت هم بایعلت طب ،ر باشدید متغیر بایخواهد و چون علتِ امر متغمی

                                                           
 تهران:-، چاپ اول )قمفى شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاءنبراس الضیاء و تسواء السواء رداماد، ی. محمد باقر م6

 .61-59(، 1374، راث مکتوبیانتشارات هجرت و م
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امر  نجایر نباشد. در ایآن متغ« وصف ذاتی»، ریاز دارد که تغیر نیر، آن وقت به علتی متغیکه متغ
 ،خواهدنجا علت نمییر در ایتی آن است. حرکت و تغر، ذایری باشد که تغیتواند علت امر متغثابت می

لیالذاتی لا »چون ذاتی است و   «.عل 

و در مرحله بعد از  ابتدا تحقق داشتهست که ذات متحرك، ین نیاحرکت بودن یمقصود از ذات
ء به نحوه وجود شیو ، بلکه حرکت از حاق  ذات متحرك انتزاع بر آن عارض گرددتحقق، حرکت 

ری ین حرکت است. آن متغیشود و متحرك علان انتزاع مییاست که از آن، حرکت و سای گونه
در  یعرضباشد؛ مثل حرکات  بر آن به جعل مرکب ر است که حرکت، عارضیازمند به علت متغین

ن وجود متحرك یف. اما آنجا که حرکت صفت ذاتی متحرك است، عین، وضع، کم  و کیأمقوله 
علت ط یبه جعل بسمتحرك، وجود کی است و علت یك و حرکت ن حالت، متحریاست و در ا

لان بر یو بعد س «لانییس»و  باشد« وجودی» ست کهین گونهایننجا یدر ا هم هست.آن حرکت 
ر یض تغیلان است و علت، مفین سیبلکه وجود ع م،یوجود عارض گردد تا به دنبال علت آن باش

. علت، آن است یذاتر یء است که تغن شییا ض اصل وجودیبلکه مفر باشد، یتا خود متغست ین
 .کندجاد مییرا ا متحرکبلکه  ،دهدنمی حرکترا  یش

وجه  یو هم داراثبات باشد وجه دارای هم رابط میان متغیر و ثابت به حکم رابط بودن باید 
 که با رب النوع یا حقیقت مثالی و عقلیاست اتصال خاصی  وارتباط  یکیر. وجه ثبات طبیعت یتغ

لان ثابت و برقرار یت ثابت است که در تمام مراحل سیو هو یگر اتصال جوهریو دخویش دارد، 
ش ثابت یلان خویگر در تدرج و سید ییلان و تدرج دارد و از سویک سو سیعت از یطب .است

عت است و از جهت ثبات به یگر در جهان طبیش حرکات دیدایلان عامل پیاست. از جهت س
 7.مرتبط استعلت ثابت خویش 

 دگاهینقدی بر هر سه د
ثابت  یثیبرقرار شده است که از ح یار توسط واسطهیدگاه، ربط ثابت به متغین سه دیا یدر تمام
بر هر سه  یکل ین واسطه و اشکالات آن، اشکالیاز مصداق ا نظرصرفر است. یمتغ یثیو از ح

کند. به یر مشکل را حل نمیرِ متغیه متغن واسطه نه ثابتِ ثابت است و نیکه انیادگاه وارد است. ید
ر آن مسبب یست و تغیچ یقرارین بیاست؛ وجه ا ناآرامر و یمتغ ین واسطه از جهتیهر صورت ا

ر یث تغیر آن است. آن حیست، مشکل در وجه تغین یست؟ در خصوص وجه ثبات آن اشکالیاز چ
ر مسبب ین تغیدارد. اگر گفته شود ا نییاز به تبیاندک باشد، ن هرچندر یاز کجا آمده است؟ وجه تغ

                                                           
 .69-68، 3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارة فى الایالحكمة المتعال ابراهیم صدرالمتألهین،محمدبن. 7
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ر معلول یتواند سبب تغیاز علت است، علت آن از هر جهت ثابت است و علت ثابت، چگونه م
 ست؟یاست، آن علت چ یگریباشد و اگر علت تجدد امر د

ط به علت ثابت منتسب است، باز هم مشکل یمعلول و به جعل بس یاگر گفته شود تجدد، ذات
جدد چه به جعل بسیط باشد و چه به جعل مرکب نیازمند به علت است. از طرفی حل نخواهد شد. ت

علت باید با معلول خود سنخیت داشته باشد. تجدد اگر به جعل بسیط باشد، علت آن همان علتی 
خواهد. به دیگر سخن جعل بسیط است که ذات متجدد را افاضه کرده و علت مستقل دیگری نمی

، این است که تجدد که وصف شیء است، نیازمند به علتی غیر از علت خود ای که در پی داردنتیجه
کند. علت تجدد همان علت افاضه کننده ذات شیء شیء نیست، اما علت نداشتن آن را نفی نمی

است که با یک جعل هم ذات شیء را موجود کرده و هم تجدد آن را و به بیانی دیگر با یک جعل ذاتی 
عین تجدد و حرکت است. حال سؤالی که مطرح است این است که مگر نه اینکه را به وجود آورده که 

باید بین علت و معلول سنخیت برقرار باشد. اگر سنخیت بین علت و معلول لازم است چگونه ممکن 
قراری است؟ آیا این ناقض است از ذاتی که عین ثبات و قرار است ذاتی به وجود آید که عین تغیر و بی

ه ظهور علت است. حال که چنین یحکمت متعال یویژه بر مبنات نیست؟ معلول بهقاعده سنخی
 ر و متدرج باشد.یظهورش متغ یاست چگونه ممکن است که علت ثابت باشد، ول

کند؛ چه یشتر میکند، بلکه آن را بیمشکل را حل نمتنها نه یط و حرکت جوهریجعل بس
ست و از ثبات هم برخوردار یلان نیر و سییتغ تماماً ، عالم جسم یحرکت جوهر ینکه بر اساس نفیا

ر است، اما بنابر حرکت یاست. ذات و جوهر اجسام ثابت است و تنها بعض اعراض آنها متغ
در جنبش و حرکت است و  دائماً ش یبا تمام جواهر و اعراض خو یعت به کلی، عالم طبیجوهر

لان است، چگونه از یر و سیین تغیه عک ین عالمیک چنیلان ندارد. یجز ثبات در س یچ ثباتیه
 د آمده است؟یثبات مطلق پد

 دیدگاه مختار. 3

اند و تنها و علت وقوع آن اشاره نکرده« ریتغ» شناسیهستیمذکور به  یهادگاهیاز د یکهیچ
 اند.شناسایی و معرفی واسطه میان ثابت و متغیر برآمده درصدد

از نظریات فوق به آنها پاسخ داده  یکهیچکه در مهم روبرو هستیم  سؤالدر واقع ما با دو 
 نشده است:

رسد و قراری میاول اینکه با توجه به ثبات و قرار مراتب عالیه، وجود چگونه از قرار به بی
 علت و منشأ تغیر موجودات متغیر چیست؟
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دوم اینکه چرا و چگونه در یک نقطه یعنی مرز میان طبیعت و مافوق طبیعت، ثبات از 
 یقراریباره از ثبات و قرار مطلق این همه ناپایداری و بکیبهجدا شده و در یک ایستگاه  سیلان

 گردد.پدیدار می

دیدگاه مختار که مبتنی بر برخی مبانی حکمت متعالیه همچون اصالت وجود و تشکیک در آن 
 ت:است را در دو مقام که هر یک پاسخگوی یکی از مسائل فوق است، پی خواهیم گرف

 قراری موجوداتحرکت و علت بی شناسیهستی. 3-1
از بررسی و تحلیل مسئله ربط ثابت به متغیر و یافتن علت ناآرامی برخی از موجودات عالم  پیش

ء اگر اول و یعدم ثبات است. ش یر به معناییپرداخت. تغ« رییتغ»هستی، بایستی به تحلیل خود 
 یراتییر خواهد بود. تغیمتغ ، وگرنهاستنگردد، ثابت باشد و ذات و احوال آن دگرگون  یکیآخرش 

رات یی. تغیجیتدر یاست و برخ یرات دفعییتغ یافتد بر دو قسم است. برخیکه در عالم اتفاق م
ا همان کون ی یرات دفعییاند. البته تغدهینام« حرکت»را  یجیر تدرییو تغ« کون و فساد»را  یدفع

همچون  یاز امور دفع یدر خلال حرکت است که برخ شود.یو فساد، بدون حرکت محقق نم
هم در عالم  یشود و اگر حرکت نباشد، کون و فسادیز حادث میترک، وصول، اتصال و انفصال ن

 8.وابسته به حرکت است یرییتغ هرگونهست، مطلق یحرکت ن یریین اگرچه هر تغیست. بنابراین

را  مسئلهها است. باید این آن شناسیهستی، «حرکت»ا ی« رییتغ»شناسی تر از مفهوممهم
اند یا عدمی و بعد به دنبال ر به طور عام و حرکت به طور خاص اموری وجودیییبررسی نمود که تغ

 ها بود.سبب و منشأ آن

از نظر مشهور حکما حرکت امری وجودی و در مقابل سکون است و سکون عدم حرکت در 
سخن رابطه بین حرکت و سکون رابطه ملکه و طبق این  9.چیزی است که شأنیت حرکت دارد

                                                           
 .90-89(، 1427، چاپ دوم )قم: مؤسسه نشر اسلامی، 2جلد نهایه الحكمه،  سید محمدحسین طباطبایی،. 8
 ، چاپ اولمباحثات سینا،.عبدالله ابنبن؛ حسین46-45، قاتیالتعل سینا،؛ ابن171و 81، 1، جلد شفاءطبیعیات  سینا،ابن. 9

اصفهان،  چاپ دوم )اصفهان: دانشگاه ،2، جلد الحكمة فى المعتبر ؛ بغدادی، ابوالبرکات.229(، 1371، داریانتشارات ب )قم:
(، 1373، فرهنگیقات یمؤسسه مطالعات و تحق)تهران:  ، چاپ دومحكمة الاشراق الدین سهروردی،؛ شهاب280(، 1373

ة فى علم یریالبصائر النص ،سهلان ساویابن عمر؛ 217، 4و جلد  375، خ اشراقیمجموعه مصنفات ش؛ سهروردی، 195
چاپ اول ، شرح حكمة الاشراق الدین شهرزوری،؛ شمس135(، 1383، زییشمس تبر )تهران: چاپ اول المنطق

، ةیالربان قیالحقا علوم فى ةیالاله الشجرة رسائل ؛ شهرزوری،472(، 2137 ،قات فرهنگییمؤسسه مطالعات و تحق :تهران)
 سفارة فى الایالحكمة المتعال؛ صدرالمتألهین، 84به تحقیق دکتر مهدی محقق و دیگران، ، قبساترداماد، یم؛ 183-182، 2جلد 
 ، چاپ سوماصول المعارف ،کاشانی فیض؛ ملامحسن 106، شرح هدایه اثیریه ؛ صدرالمتألهین،190، 3، جلد ة الاربعةیالعقل

 .122، 2جلد نهایه الحكمه،  ؛ طباطبایی،272(، 1375، غات اسلامییدفتر تبل)قم: 
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ملکه است و آن دو از عوارض موجودات طبیعی بوده و بحث از آنها در زمره بحث طبیعیات  عدم
 10.خواهد بود

ولی بر اساس مبانی حکمت متعالیه حرکت، بلکه مطلق تغییر به خاطر سیلان وجود رخ 
از عوارض مطلق موجود هستند که لان در مقابل ثبات است و ثبات و سیلان یدهد. سیم

در واقع  11شناسی است.آنها ایجاب و سلب و بحث از آنها مربوط به الهیات و هستی رابطه
شود که مطابق نظریه حرکت جوهری، وجود در یک تقسیم کلی به ثابت و سیال تقسیم می

مفارقات از هر حیث ثابت هستند و عالم طبیعت با همه جواهر و اعراض آن دائماً در تحرک، 
 12تغییر و سیلان است.

از  ترکاملسیلان به معنای عدم ثبات و ملازم با تزلزل است و بدون شک وجودات ثابت 
، اموری وجودی و شناسیهستیر و حرکت از حیث ییاند. بر این اساس تغوجودات متغیر و سیال

اند. آنچه یعدم یقت اموریو در حق یستند، بلکه نقص و کاستیکمالی از کمالات عالم هستی ن
 13.جه عدمی استینبود ثبات و در نت ،ا سیلانیر ییوجود و کمال است، ثبات است و حرکت، تغ

داشت؛ اگر حرکت و سیلان کمالی وجودی بود، بایستی در ذات اقدس ربوبی نیز وجود می
است که در « ثبات»چون ذات واجب مشتمل بر کلیه کمالات وجودی است. آنچه کمال است 

 ذات حق تعالی وجود دارد و حرکت و سیلان که عدم ثبات است امری عدمی است.

سوفان اسلامی امر عدمی نیازی به علت به معنای حال که چنین است بر اساس رأی فیل
 بخشیهستوجود است که در صورت فقر و وابستگی، علت  14.بخش نداردهستی مفیض و فاعل

خواهد و عدم چیزی نیست تا نیازمند به مفیض باشد. علتِ عدم، همان عدمِ علتِ وجود است. می
 شأ عدم ثبات روشن گرددیست تا منبنابراین باید دید علت ثبات موجودات ثابت چ

                                                           
 .173-172، قاتیالتعل سینا،؛ ابن406(، 1413، دار المناهل )بیروت: ، چاپ اولةیالاعمال الفلسف. ابو نصر فارابی، 10
 .20، 3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارالا ة فىیالحكمة المتعالصدرالمتألهین، . 11
 ؛24؛ 328، 9؛  جلد 47 ،6؛ جلد 123،  3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارة فى الایالحكمة المتعالصدرالمتألهین، . 12

 . 102(، 1387 ،یغات اسلامیقم: دفتر تبل ،چاپ سوم) سه رسائل فلسفى ن،یصدرالمتأله میابراهمحمدبن
یافتن وجود و استکمال است و گاهی مقارن با تضعیف و نزولی است. بنابراین حرکت همواره . این تزلزل گاهی مقارن با شدت13

یء شتر است، ولی گاهی یفضعیء از قوه به فعل ندارد. قوه از فعل شبه معنای استکمال نیست. البته این منافاتی با خروج 
 دهد.تر است از دست میویبرای فعلیت جدید فعلیت سابق را که ق

، جلد ةیالربان قیالحقا علوم فى ةیالاله الشجرة رسائل ؛ شهرزوری،382و319 ،خ اشراقیمجموعه مصنفات ش ،یسهرورد . 14
؛ 299به تحقیق دکتر مهدی محقق و دیگران، ، قبساترداماد، یم؛ 139،  ة فى علم المنطقیریالبصائر النص ،؛ ساوی166،  3

 .364(،  1379-1369ناب،  )تهران: نشر ، چاپ اول1، جلد زاده آملیتصحیح حسن حسن ،منظومة شرح ملاهادی.سبزواری، 
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علت عدم ثبات و  به تبععلتِ ثبات در مراتب عالیه وجود، قوت و شدت وجودی آنهاست و 
قراری برخی موجودات، ضعف و عدم قوت وجودی آنهاست. بر این اساس تغیر امری عدمی بی

خود  شود تا علت متغیر،ضعف از ناحیه علت به معلول منتقل نمی 15.و ناشی از ضعف وجود است
اگر حتی تمامی مراتب عالم امکان  بنابراینمتغیر باشد، بلکه ضعف ناشی از مرتبه معلول است. 

چون ذات  ،راه پیدا نخواهد کرد یدارای سیلان و تغیر باشد، تغیر و سیلان به ساحت ذات باری تعال
 است. ینقص و ضعف وجود هرگونهباری تعالی عاری از 

آید و اصلًا لازم نیست علتِ متغیر، از دل علت ثابت پدید میطبق این دیدگاه معلول متغیر 
نسبت  ینسبت به علت خود متدرج است و هر علت یخود متغیر باشد با این توضیح که هر معلول

قه معلول. همه یقه علت است و علت اصل و حقیبه معلول خود ثابت است. معلول ظهور و رق
که  یو نقصان یمعلول به جهت ضعف وجود یولدر علت موجود است،  دفعتاً کمالات معلول 

جاً ید آن را تفریقاً و تدریتواند یکجا و دفعه واحده همه کمالات علت را بروز دهد و بایدارد، نم
در هر  یناآرامتدرج و  نیاشود. قراری میبه منصه ظهور رساند. این است که دچار تدرج و بی

 یمتفاوت و در مرتبه قابل اتیبه نحو تجل یراتب فاعلشود. در میگر مای جلوهگونهبه یامرتبه
حرکت و زمان  شیدایقوه و فعل و پ یختگیآمن درآ جهیگوناگون که نت یهاتیفعلصورت به 

 است. مصطلح

بوده که تغییر و حرکت را امری وجودی دانسته و به  در واقع خطای فیلسوفان در این
علت هر امر متغیری، باید متغیر باشد، ناشی از این  اند. اینکهعلتی وجودی برای آن بوده دنبال

خطای راهبردی است. اگر حرکت و تغیر عدمی و ناشی از ضعف و نقصان وجودی معلول باشد، 
بخشد و نقص و کاستی معلول و منشأ آن، علت نیست. علت تنها به معلول وجود می

شود تا مستلزم تغیر لت ناشی نمیحرکت، تزلزل و سیلانش مربوط به مرتبه آن است و از ع بالتبع
 علت باشد.

عی که در عالم طبیعت قرار دارند و علت یتنها در خصوص علل طب« عله المتغیر متغیر»قاعده 
کشد که خود باید متحرک باشد، اما در خصوص ، صادق است مثل اسبی که گاری را میاندحرکت

حیث مرتبه بالاتر از معلول بوده و  علل الهی که وجود بخش هستند، صادق نیست. علل الهی از
ترند، اما علل طبیعی به لحاظ رتبه وجودی در عرض معلول قرار به همین میزان به ثبات نزدیک
 هستند. هیپاهمدارند و از حیث ثبات و سیلان 

                                                           
 .359، شرح هدایه اثیریه صدرالمتألهین،. 15
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 . تشکیک در سیلان3-2
دانند، خطی طبق نظر مشهور و متداول فیلسوفان اسلامی که تغییر را منحصر به عالم طبیعت می

شوند که میان عالم ثبات و سیلان فاصله انداخته و این دو در یک مرز مشخص از هم جدا می
فرماست و این خط همان خطی تغییر و دگرگونی حکم تماماً آن  پایینثبات و  تماماً بالای این خط 

این است که چه شد که  سؤالکند. حال است که عالم طبیعت را از عالم مافوق طبیعت جدا می
رسید و در یک خط از ثبات مطلق به سیلان مطلق وارد  قراریبیوجود در یک منزل از قرار به 

اصالتاً شد. مگر نه این است که بر اساس اصالت وجود و تشکیک مراتب آن، تمام واقعیت هستی 
رد؛ اگر چنین منحصر در وجود است و جز وجود و مراتب آن چیزی در عالم واقعیت تحقق ندا

 پایینپذیری مطلق در ی مرز طبیعت و این سیلان و تبدلاست سبب آن ثبات مطلق در مراتب بالا
 مرز طبیعت چیست؟

آید تا درصدد پاسخ ای به این صورت لازم نمیاما بر اساس دیدگاه مختار اساساً مشکله
قراری از قرار به بی به آن باشیم. ثبات و سیلان دو امر تشکیکی و نسبی است و خروج وجود

یجی و نزولی هرچه ضعیفدر یک منزل رخ نمی تر شود دهد، بلکه وجود در یک روند تدر
اش در طول سلسله زمان اضافه قراری و پراکندگیازقرار و جمعیتش کاسته شده و بر بی

 خواهد شد.

 د؛رواتب است که از شدت به ضعف میاصالت با وجود است و وجود امری مشکک و ذومر
به ضعف بیشتری دچار شود و از شدت و قوت آن کاسته شود، به سیلان و هرچه وجود بنابراین 

تغییر و سیلان نیز بسان وجود مشکک بوده و شدت و ضعف  روازاینتزلزلش افزوده خواهد شد. 
و دارد. سرعت و کندی تغییرات نیز ناشی از شدت و ضعف آنهاست. تغییر چون امری عدمی 

ضعف تغییر به معنای اشتداد وجودی است. بر این اساس هرچه  ف وجود است ومسبب از ضع
و  ترضعیفباشد، تغییر به مراتب  ترنزدیکوجود فعلیت بیشتری داشته و به سرمنزل مقصود 

بوده، مسیر استکمالش بیشتر و سیلان به  ترضعیفکندتری دارد و هرچه وجود از حیث فعلیت، 
 ارد.تر و شدیدتری دمراتب قوی

دهد، در مراتب عالیه وجود رخ می طبیعتاً چون سیلان تشکیکی است، اولین مراحل سیلان که 
. از طرفی تشکیک 16دهدحرکت در اعراض است و حرکت جوهری در مراتب شدید سیلان رخ می

                                                           
ای دقیق و درست است، هر حرکت عرضی مسبوق به حرکت جوهری و ملازم با آن نیست. حرکت جوهری نظریه اگرچه. 16

با خدشه در  خصوصاً براهین حرکت جوهری از اثبات حرکت جوهری در همه اجسام و قبل از هر حرکت عرضی ناتوان است، 
 «.عله المتغیر متغیر»قاعده 
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در حرکت هم نسبت به حرکات عرضی صادق است و هم نسبت به حرکات جوهری. فلذا حرکت 
جوهر ضعیف است که هیچ ثباتی جز  قدرآنکیکی است. در برخی مراتب جوهری نیز امری تش

شود، اما در برخی مراتب حرکت و نو می ریزدفرومی ءیش لحظهلحظهثبات در تغیر نیست و 
 جوهری، ثبات بیشتری حاکم است.

 ثمرات و نتایج دیدگاه مختار. 4
بر آن مترتب است  نتایجین نموده و را تا حد زیادی دگرگو شناسیهستینظریه مختار، بینش ما در 

شود. در ادامه به برخی از که با سنت رایج فلسفه اسلامی همخوانی نداشته و جدید محسوب می
 این ثمرات اشاره خواهد شد:

 . سیلان در جمیع مراتب عالم امکان4-1
نوعی نقص موجودات عالم امکان که به  همۀسیلان وجود، ناشی از نقص و ضعف آن است،  چون

دهد هستند، در زمره وجودات سیال قرار خواهند گرفت. عکس نقیض این قضیه چنین نتیجه می
تنها خداوند  که هر موجودی که دارای نقص وجودی نباشد، سیلان نداشته و ثابت است. بنابراین

بوده و تمامی ی ثبات مطلق بودن از هرگونه نقص و ضعف وجودی دارااست که به علت عاری
اند. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که ، دچار سیلان و تزلزلالله که مراتبی از نقص دارندماسوی

بلکه باید مرز ثبات و  طبیعت و مافوق طبیعت قلمداد کنیم،مرز وجود سیال و ثابت را خط میان 
 .سیلان را مرز بین وجوب و امکان یا غنا و فقر تعریف کنیم

بدان  از ضعف و نقص وجود است، ممکن است اشکال شود که تغییر و سیلان اگرچه ناشی
ممکن  بنابراین، متغیر و سیال باشد. داردمعنا نیست که هر وجودی که نقص و ضعف وجودی 

است وجودی نسبت به مرتبه واجب ناقص و ضعیف باشد، ولی ضعفش در سیلان و تغییر 
 نشود. متجلی

ه اگر تغییر را به معنای سیلان وجود و سیالیت را در مقابل ثبات وجود قرار پاسخ این است ک
مسلم است که آن ثباتی که در مرتبه  -سیلان ایجاب و سلب است چنانکه رابطه ثبات و  - دهیم

 باثباتالوجود هر چقدر قوی و وجود نداشته و ممکن ترپایینتحقق دارد، در مراتب  الوجودواجب
ه مرتبه ثبات مرتبه ذات حق نخواهد رسید و بر همین اساس نسبت به آن مرتبه رفیع باشد، ثباتش ب

ای از عدم ثبات و سیلان دارد. البته باید توجه داشت که این عدم ثبات در دچار تزلزل بوده و بهره
جا به شکل حرکات سازد و ظهور آن در همهگر میمتفاوت جلوه ایگونهبهای خود را هر مرتبه

ای که در آن قرار دارد، متفاوت است. وس نیست. نوع سیلان در هر موجودی بسته به مرتبهمحس
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دهد و در نمونه حرکت در مقوله أین یا وضع و موارد مشابه فقط در امور جسمانی رخ می برای
مفارقات وضع و مکان معنا ندارد تا تغیر در آن مطرح باشد. سیلان در آنجا به معنای اشتداد یا 

 نه تغییرات مربوط به عالم جسم.، کمالات وجودی است ضعف

ملازم با قوه و قوه ملازم با ماده  تغییرگفته شود که اشکال دیگری طرح شده و ممکن است 
 لانیو س تغییراز  عتیاساس در مافوق عالم طب نیاست و بر ا عتیاست و ماده منحصر در عالم طب

 و ثابت است. الیوجود س نیب یدمرزبن لی. در واقع وجود ماده دلستین یخبر

به وجود  یاست. برخ یاختلاف یآن امر یگفت که اصل وجود ماده و چگونگ توانیپاسخ م در
 یها و استعدادهابوده و مناط قوه تیفعل هرگونهمجزا از صورت که فاقد  یجوهر چونانماده 

 یبه معنا نهایتاً را از اساس انکار کرده و ماده را  یجوهر نیوجود چن یجسم است معتقدند و برخ
 هیاقامه نموده و در ابطال ادله نظر لیخود دل یبر مدعا کیاند. هر جسم دانسته یریپذتبدل ثیح
 اند.تلاش کرده بیرق

و ادله آنها نبوده و تنها به ذکر  دگاهیدو د نیاز ا چیصحت و سقم ه یدرصدد بررس نجایدر ا ما
 تیثیح یمجزا از صورت باشد و چه به معنا یجوهر ی. ماده چه به معنامیکنیم نکته بسنده نیا

بر تقارن ماده با صورت  لسوفانیکه ف دلایلیبا عالم اجسام نداشته و  یتلازم اء،یاشپذیری تبدل
است  تیماده با مطلق فعل یاند، تنها مثبت همراهاقامه نموده عتیو انحصار آن به عالم طب هیجسم
قابل از »...نویسد: صدرالمتألهین در جایی به این حقیقت اشاره کرده و می. یجسمان تینه فعل

 «مطلق صورهٌ ما»حیثی که بالقوه است امری عدمی و غیر نیازمند به علتی معین است، بلکه وجود 
 17«. کند...هر صورتی که باشد، آن را کفایت میمطلقاً 

که  شودینم لیدارد، دل تیبا فعل یبه همراه ازیوجود ن یبرا تیماده به جهت فقدان فعل نکهیا
جسم مشتمل بر ماده است  نکهیا طورهمین باشد. یجسمان تیآن تقارن با فعل افتنیتیتنها راه فعل

 18.منحصر در جسم باشد یکه ماد شودینم لیدل

 اتیملازم با ماده و قوه است، انحصار آن به جسم و جسمان تغییرکه  میریاساس اگر بپذ نیا بر
ست و تمام مراتب یعت نیکه مد نظر باشد، منحصر به عالم طب یی. ماده به هر معنامیرا قبول ندار

 ماده مخصوص به خود را دارند. رشان،یو تغ سیلان، بسته به شدت یوجود در سلسله طول یامکان

                                                           
 .138، 3، جلد ة الاربعةیالعقل سفارى الاة فیالحكمة المتعال صدرالمتألهین،. 17
سال چهارم، شماره  ،ىحكمت اسلام« گستره وجود سیال در قلمرو هستی،» ،یمحمدمهدی کمالی، و محمدمحسن کمال .18

 .32-9(: 1399هفتم، )
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 در قوه و فعلیت. سلسله طولی مواد و تشکیک 4-2
ای مخصوص به خود مراتب عالم امکان به سبب حرکت و سیلانی که دارند، دارای ماده اگر همۀ

سان حرکت است. در این صورت های طولی بتوان نتیجه گرفت که ماده نیز دارای سلسلهمی ،باشند
 اده شود که فرق این مواد در چیست.باید به این پرسش پاسخ د

پذیری در میزان قابلیت حرکتبر تعیین نوع سیالیت،  افزونتفاوت این مواد پاسخ آن است که 
شویم،  ترنزدیکبه مراتب عالیه وجود هرچه و استکمال یا به تعبیری در میزان قوه و استعداد است. 

به سمت هرچه پذیری کمتری است و و قابلیت تغییر چون فعلیت بیشتر است ماده آن دارای قوه
جود پیش رویم از فعلیت کاسته شده و ماده آن دارای قوه و استعداد بیشتری بوده و مراتب دانیه و

بیشتری پذیری به سبب ضعف وجودی بیشتر تمنای فیض بیشتری داشته و قابلیت استکمال
بنابراین قوه و فعلیت نیز موازی با حرکت امری تشکیکی و ذومراتب است. خداوند خواهد داشت. 

ای از قوه و فعلیت که در بعضی فعلیت بیشتر از قوه ر موجودات آمیختهفعلیت محض است و سای
 و در بعضی قوه زیادتر از فعلیت است.

 . نسبیت ثبات و سیلان4-3
شود که سیلان و ثبات کند، بلکه روشن میمرز ثبات و سیلان تغییر میتنها نهبر اساس دیدگاه فوق 

، دارندمراتب مختلفی  به لحاظ شدت و ضعفدات ممکن موجودو امر نسبی هستند؛ یعنی چون 
. اما دارندثبات کمتری  ترند، به علت شدت ضعف، متزلزل بوده وز موجوداتی که ضعیفآن دسته ا

ای که دارند، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و سیلان الجملهبرخی دیگر به خاطر قوت و شدت فی
ق است و هیچ ضعف و فتوری در ذات او کمتری دارند. طبق این سخن خداوند چون کامل مطل

همۀ موجودات هرچند قوی باشند، ضعف و سوای خداوند، راه ندارد ثابت مطلق است، اما ما
ند و به همین دلیل دچار تزلزل، سیلان و تغییرند. هرچه شدت و قوت وجودی آنها بیشتر کاستی دار

نها بیشتر است. بر این اساس خداوند باشد، ثباتشان بیشتر و هرچه ضعف آنها بیشتر باشد، سیلان آ
 اندثابتثابت مطلق است، ولی برترین موجودات عالم امکان نسبت به خدا سیال و نسبت به مادون 

ترین درجات وجودی عالم تا برسد به پایین طورو همین ترپاییناز آنها نسبت به درجه  ترپایینو 
ن خود ثابت هستند. در واقع در رأس هرم هستی امکان که دارای حداقل ثبات بوده و تنها در سیلا

ای از ثبات این هرم تزلزل مطلق و در میانه این سلسله آمیزه فرماست و در انتهایثبات مطلق حکم
به مراتب هرچه به بالای سلسله نزدیک شویم، ثبات بیشتری خواهیم دید و هرچه و سیلان که 

 پایین تنزل کنیم، سیلان بیشتری خواهیم دید.
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 . حرکت در حرکت یا جنبش مضاعف4-4
ب و از قبیل حرکت در حرکت استاین نکته دیگر چون علت  19.که حرکت در مراتب پایین، مرک 

نسبت به مراتب بالاتر از خود متدرج است و معلول که ظهور آن است متدرج در متدرج است؛ 
عداد علل متدرج یعنی یک تدرج به حسب خودش دارد و یک تدرج به حسب علتش. هر چقدر ت

آنها حرکتی بر حرکات آن اضافه خواهد شد و به  تکتکاو در سلسله طولی بیشتر باشد، به تعداد 
 خواهد بود. ترسریعجهت انضمام این حرکات، حرکت آن بیشتر و 

به دیگر سخن حرکت در مراتب پایین وجود، گزندی به ثبات در مراتب بالاتر وارد نساخته و 
است و  تأثیرگذارخواهد شد، ولی حرکت در مراتب عالیه در موجودات دانی سبب حرکت آنها ن

« جنبش افزون»یا « حرکت مضاعف»شود که نام آن را سبب حرکت و جنبشی زائد در آنها می
الا در  ،مراتب موجودات امکانی مرکب و مضاعف استهمۀ م. بر این اساس حرکت در یگذارمی

خداوند متعال صادر شده و علتش داری ثبات مطلق است،  واسطه ازاولین مخلوق که چون بی
قراری است و به جهت علتش تنها به جهت ضعف وجودی خویش، دچار عدم جمعیت و بی

 دارای حرکتی مضاعف نیست.

 . اختلاف بین سرمد، دهر و زمان4-5
اختلاف موجودات دهری و زمانی آیا اختلافی نوعی است یا غیر نوعی؟ اگر نوعی باشد، 

وجهی زمانی نیست. اما هیچموجود زمانی با هیچ نگاهی دهری نیست و موجود دهری نیز به
توان موجود زمانی را به وجهی دهری دید و موجود دهری را به نوعی باشد میریغاگر اختلاف 

وجهی زمانی. طبق نگاه این مقاله اختلاف دهری و زمانی نوعی نیست، بلکه لحاظی است. 
                                                           

 یمهدمحمد . حرکت در حرکت چندین معنا دارد که برخی از آنها محال و برخی اختلافی است )برای مطالعه بیشتر، 19
 ،11شماره  ،ىفلسفه اسلام ىهاآموزه «،(ییعلامه طباطبا یابداع هیحرکت در حرکت )نظر یمعناشناخت لیتحل» ،یکمال
 یکه خود امر ،به حرکت یءنفس اتصاف ش(. یک معنا از معانی باطل آن این است که 120-93 (:1391و زمستان زی)پائ
متصف به حرکت  یءزمان ببرد و بعد ش یبلکه مدت ،نباشد یدفع ،اتصاف به حرکت یعنیاست، تدریجاً انجام پذیرد.  یجیتدر

؛ 345و344(، 1368، انتشارات صدرا :تهران)اول  اپچ، 11، جلد مجموعه آثار )حركت و زمان( ،یمطهر ی)مرتض. شود
. معنای دیگر حرکت 313(، 1405ی، نشر سلمان فارس :قم)اول  اپچ، الحكمه ةینها ىعل قةیتعل ،یزدیمصباح  یمحمدتق

در حرکت این است که حرکت خود مسافت برای حرکتی دیگر واقع شود که از منظر بسیاری از حکما مستلزم سکون و 
، العقلیة الاربعة سفارالحكمة المتعالیة فى الا، صدرالمتألهین؛ 429 ،التحصیل مرزبان بهمنیار،بنمحال است. )ابوالحسن

، 2جلد نهایه الحكمه،  طباطبایی،)داند. ه طباطبایی آن را جایز و موجب کندی در حرکت می( لیکن علام79-77، 3جلد 
یء دارای شیک از این دو معنا نیست. مقصود این است که یچهاما مقصود از حرکت در حرکت در این مقاله  (106و100
دین جهت حرکتش مضاعف شده و شود: یکی از ناحیه تزلزل خودش و یکی از ناحیه تزلزل فاعلش و بحرکت می دو

 یابد.می شدت
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اند و از لم امکان از وجهی ثابت و از وجهی متغیرند، از وجه ثابت دهریتمام موجودات عا
وجه متغیر زمانی. با این توضیح که معلول نسبت به علت خویش دارای تفرق، تکثر و تدرج 

رو وجود علت در ت، وحدت و ثبات؛ ازاینیاست و علت نسبت به معلول خویش دارای جمع
یجی اس ت و وجود معلول با توجه به تفرقش نسبت به علت، قیاس با معلول دهری و غیرتدر

 زمانی و متدرج.

نکه متدرج است، اما در همان یعلت به همه مراتب معلول خویش احاطه دارد و معلول با ا
حاضر است. بر این اساس هر علتی نسبت  یش به وجود جمعیمرتبه خود نسبت به علت خو

یجی دارد و  نسبت به علت بالاتر وجودش زمانی و به معلول خود وجود دهری و غیرتدر
العلل است که در وجودش هیچ تفرق و پراکندگی وجود نداشته و متدرج است. تنها علت

وجه گرفتار تزلزل و هیچچون در رأس هرم وجود است و علتی بالاتر از آن متصور نیست، به
اول و آخر  یاراتفرق نشده و اول و آخر او یکسان است. جز او همه موجودات جهان هستی د

چ یت او هیت و آخریکه اول یگر متفاوت است و تنها موجودیکدیهستند و اول و آخر آنها با 
از اینجا به  20ت است که وجودش سرمدی، ابدی و ازلی است.یبا هم ندارد، ذات احد یتفاوت

آید که اختلاف سرمد با دهر و زمان نوعی است. خداوند وجودش سرمدی است و دست می
وجود سرمدی به هیچ لحاظی دهری یا زمانی نیست و ملاک سرمدیت ثبات مطلق و همسانی 

 اولیت و آخریت شیء است.
                                                           

 :شودیها اشاره مآن نیترحیاز صر یکیکه به  مطالب مذکور داردظهور بلکه صراحت در  اتیروا یبعض. 20
ورٍ قَالَ: ...» بِی یعْف 

َ
هِ ع -ابْنِ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْت  أ

َ
ل  وَ  -سَأ وَّ

َ
وَ الْْ وَجَلَّ ه  هِ عَزَّ ا الْخِْر  فَبَینْ عَنْ قَوْلِ اللَّ مَّ

َ
ل  فَقَدْ عَرَفْنَاه  وَ أ وَّ

َ
ا الْْ مَّ

َ
لْت  أ الْخِْر  وَ ق 

ه  لَیسَ شَی وْ ینْتَقِل  مِنْ لَوْنٍ إِلَی لَوْنٍ وَ مِنْ هَیئَةٍ إِ  لاَّ ءٌ إِ لَنَا تَفْسِیرَه  فَقَالَ إِنَّ
َ
وَال  أ غَیر  وَ الزَّ ه  التَّ ل  وْ یدْخ 

َ
وْ یتَغَیر  أ

َ
لَی هَیئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ إِلَی یبِید  أ

یادَةٍ إِلاَّ رَبَّ  قْصَانٍ إِلَی زِ قْصَانٍ وَ مِنْ ن  یادَةٍ إِلَی ن  لِّ شَی الْعَالَمِینَ صِفَةٍ وَ مِنْ زِ ل  قَبْلَ ک  وَّ
َ
وَ الْْ ه  لَمْ یزَلْ وَ لَا یزَال  بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ ه  وَ فَإِنَّ ءٍ وَ ه 

نْسَانِ الَّ الْخِْر  عَلَی مَا لَمْ  سْمَاء  کَمَا تَخْتَلِف  عَلَی غَیرِهِ مِثْل  الِْْ
َ
فَات  وَ الْْ ةً لَحْماً وَ دَماً  ذِییزَلْ وَ لَا تَخْتَلِف  عَلَیهِ الصِّ ةً وَ مَرَّ رَاباً مَرَّ ون  ت  یک 

ةً بَلَحاً وَ مَرَّ  ون  مَرَّ ذِی یک  سْرِ الَّ فَاتاً وَ رَمِیماً وَ کَالْب  ةً ر  ه  جَ وَ مَرَّ فَات  وَ اللَّ سْمَاء  وَ الصِّ
َ
ل  عَلَیهِ الْْ ةً تَمْراً فَتَتَبَدَّ طَباً وَ مَرَّ ةً ر  سْراً وَ مَرَّ وَ عَزَّ  لَّ ةً ب 

 .(115(، 1407دارالکتب الاسلامیه،  )تهران: چاپ چهارم ،1جلد ، الكافى یعقوب کلینی،)محمدبن. «بِخِلَافِ ذَلِكَ 
 دگوییم (السلامهیعل)و خطاب به امام صادق  پرسدیخداوند سؤال م تیو آخر تیاول یاز معنا عفورییابابن تیروا نیا در

 چی: هندفرماییدر پاسخ م السلامهی. امام علدیینما ریما تفس یآن را برا تیآخر یمعنا یول مفهمییخدا را م تیاول یمعنا
)از برون و به خاطر  نکهیا ایو  کندیم رییتغ ای رودیم شیپ یتباه یسو( بهیعی)از درون و به صورت طب نکهیالا ا ستین یئیش

به  یو از صفت گرید ئتیبه ه یئتیو از ه گریبه رنگ د یاز رنگ نکهیا ای شودیو زائل م افتهیدر آن راه ریی( تغیعوامل قسر
حالت بوده  کیکه از ازل تا ابد به  نیالعالمخداوند رب الا دآیمیدر یبه کاهش و از کاهش به فزون یو از فزون گریصفت د

صفات و اسماء بر  گاهچیبوده و آخر است بر همان حالت که از ابتدا بوده و ه یئیو هست. او اول است؛ چون قبل از هر ش
شکل  یو گاه ردگییشکل خاک بر خود م یمثل انسان که گاهشود؛ یاو عوض م ریگونه که بر غآن شودیاو عوض نم

رطب  بارکیغوره و  بارکیکرف است و  بارکیو مثل خرمای نارس که  ودشیو خاکستر م دهیپوس یگاه گوشت و خون و
 خرمای خشك. بارکیشیرین و تازه و 
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 . سلسله طولی زمان4-6

لاوه بر سلسله عرضی دارای سلسله طولی ج دیدگاه مختار این است که زمان عیکی دیگر از نتای
متصل غیر قار و  ن مرحله زمان وجود دارد. زمان طبق رأی مشهور فلاسفه کم  یچند یعنی ؛است

 21.مقدار حرکت است که مختص به عالم طبیعت است

جز  یزیاگر حرکت را سیلان وجود دانستیم، زمان مقدار سیالیت وجود خواهد بود. زمان چ
مقدار کشش  یعنیست. به تعبیر دیگر زمان یک مرتبه نیدر  یاجتماع وجودعدم قرار و عدم 

لان و حرکت است. بنابراین زمان پیوند یدار که ملازم با سجمعی وجودات کشوجودی و غیر
اند وثیقی با حرکت دارد و هر جا حرکت یافت شود زمان نیز موجود است تا آنجا که حکما گفته

 22.علت حرکت، علت زمان هم هست

ن تمامی مراتب عالم امکان را حال که چنین است بر اساس دیدگاه مختار که گستره سیلا
ای در زمان منتها هر مرتبه ؛نداتوان گفت همه مراتب امکانی در زمان متحقق، میردیگیبرمدر

ای طولی از زمان داریم که تقدم و تأخر در هر یک فقط نسبت مختص به خود قرار دارد و سلسله
 به مرتبه خودش معنا دارد.

رود، بر تفرق و کثرت آن افزوده شده و حرکتش شدیدتر خواهد بود یوجود هرچه به ضعف م
شود. بر این تر میت آن افزون گشته و سیلانش کندرو به قوت و فعلیت رود ثبات و جمعیهرچه و 

است و بالعکس  ترسریعتر باشد، زمان آن نیز بیشتر و شدیدتر و قوی شیءحرکت هرچه اساس 
ن ییبه مراتب پاهرچه  روازاینتر باشد، زمان کمتر و کندتر خواهد بود. هرچه حرکت کمتر و آهسته

در شود. یشتر میب ءیش یقراریلان و بیس کهکند، چنانیدا میپ یشترین بسط بم، زماییایوجود ب
زمان معلول خویش است،  در ماورایتر از زمان علت دارد و علت مبسوط یمعلول، زمان نتیجه

 بوده و زمانی مختص به خود دارد. یجیاما نسبت به علت بالاتر تدر

 یریگجهینت
ربط ثابت به متغیر داده شده، کافی نیست و علت  مسئلههایی که به از پاسخ یکهیچشد که  روشن

دهد. بر اساس قراری از دل ثبات و قرار، آن هم در یک ایستگاه را توضیح نمیپیدایش سیلان و بی

                                                           
 ؛ طباطبایی،120،شرح هدایه اثیریه ؛ صدرالمتألهین،109، شفاء اتیاله بر هیحاش؛ صدرالمتألهین، 81، قبساترداماد، ی. م21

 .115-114، 2جلد نهایه الحكمه، 
، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)تهران:  ، چاپ اولبه اهتمام عبدالله نورانی ،ردامادیمصنفات م رداماد،ی. محمد باقر م22

1385-1381 ،)314. 
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حرکت و سیلان امری عدمی و حاصل ضعف وجود است و از علت به معلول منتقل  ،دیدگاه مختار
لازم نیست که  روازاینبه موجودات متغیر است. از ضعف و محدودیت مرت برآمدهشود، بلکه نمی

جوشد و هر علتی نسبت به معلول علت امر متغیر خود متغیر باشد، بلکه به عکس تغیر از ثبات می
اگر درست « عله المتغیر متغیر»خویش ثابت و معلول نسبت به آن متغیر و متدرج است. قاعده 

 های طبیعی است، صادق خواهد بود.لهای عرضی که ناشی از فاعتنها در حرکت ،باشد

وجود امری تشکیکی است و خروج وجود از قرار به  سانبههمچنین اثبات شد که حرکت 
 ترهرچه ضعیفدهد، بلکه وجود در یک روند تدریجی و نزولی قراری در یک منزل رخ نمیبی

سلسله زمان اضافه اش در طول قراری و پراکندگیشود، از قرار و جمعیتش کاسته شده و بر بی
 خواهد شد.

 توان به امور ذیل اشاره نمود:می ،جی که در این مقاله به دست آمداز دیگر نتای

جز  حرکت و تغیر شامل تمامی مراتب امکانی است و گستره وجود سیال همه موجودات -
 گیرد.میذات احدی خداوند را دربر

وجودش سرمدی است. اما  روازاین ؛خداوند ثابت مطلق است و اول و آخر او یکی است -
ای از ثبات و تغیرند که از جهت ثبات خود دهری و از جهت تغیر و سیلانشان سایر موجودات آمیزه

 اند. بر این اساس ثبات و سیلان دو امر تشکیکی و نسبی است.زمانی

 که هر معلولی نسبت به علت خود زمانی و متدرج، چرااختلاف دهر و زمان نوعی نیست -
تدریجی و دهری است. اما اختلاف سرمد با دهر و هر علتی نسبت به معلول خویش غیر است و

 زمان نوعی است.

ماده بر فرض وجود اگرچه ملازم حرکت است، ملازم با جسم و عالم طبیعت نیست. بر این  -
به ای مختص اساس هر مرتبه از مراتب هستی امکانی که دارای حرکت و تغیر است، دارای ماده

ای طولی است. تفاوت این مواد به قوه و استعداد است که آن نیز خود بوده و ماده دارای سلسله
 متناظر با حرکت دارای شدت و ضعف بوده و تشکیکی است.

زمان به معنای مقدار کشش وجودی و غیرجمعی موجودات سیال بوده و ملازم با حرکت  -
نیز ثابت است. زمان نیز همچون حرکت و ماده و سیلان است و هر جا حرکت یافت شود، زمان 

تر بسط بیشتری دارد و در مراتب عالی دارای سلسله طولی است. زمان در مراتب پایین
 کمتر. بسط
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حرکت در مراتب دانی وجود مضاعف بوده و از قبیل حرکت در حرکت یا تدریج در تدریج  -
یجی به حسب علت متدرج خود جز است. هر معلولی تدریجی به حسب مرتبه خودش دارد و تدر

معلول اول که چون علتش امری ثابت است، حرکتش بسیط بوده و از ناحیه علت دارای حرکت 
  مضاعف نیست. 
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